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 فرق است 
بین خر و گورخر

 گورخر آفریقایی درون 

مهدی آیینی

دبیر گروه جامعه

آبی افتاده است و  جوی 
زیاد  اســـــــترس  دلیل  به 
قادر به حرکت نیســـــــت، 
کمـــــــی آن طرف تر مردی 
تقریبا تنومنـــــــد با چیزی 
شبیه افسار که در دست 
دارد بـــــــه حیـــــــوان ضربه 
می زند تا از جوی آب بیرون بیاید. فیلم کوتاه به این 
لحظات که می رســـــــد، صدای شـــــــخصی شنیده 
می شود که از شکســـــــتن پای گورخر خبر می دهد، 
اما مرد تنومند که به نظر می رسد فرق بین گورخر و 
خر را نمی داند سعی می کند با همان ضربات گورخر 
را سربراه کند. این گوشه ای از ماجرای انتقال سه 
گورخر آفریقایی به باغ وحش صفادشت است که 
روز یکشـــــــنبه اتفاق افتـــــــاد و یـــــــک روز بعد یعنی 
دوشنبه با مرگ یکی از گورخرها ابعاد فاجعه بارتری 
به خود گرفت؛ اتفاقی که  زخم کهنه باغ وحش های 
غیر اســـــــتاندارد را برای دوستداران محیط زیست 

تازه کرد.
حیات وحـــــــش در باغ وحش های غیر اســـــــتاندارد 
کشور قربانی می شـــــــود، این را مرور خبرهای چند 
سال اخیر نیز تایید می کند؛ از جنجالی ترین آنها که 
مرگ شیرهای باغ وحش ارم در اثر شیوع مشمشه  
گرفته تا مرگ زرافـــــــه و ببر در همیـــــــن باغ وحش 
صفادشـــــــت که انتقال فاجعه بار گورخرها  و مرگ 
یکی از آنها   شرایط نامناســـــــب  را دوباره سر زبان ها 
انداخته است.  مســـــــؤولان باغ وحش صفادشت 
نیز در اینستاگرام اعلام کرده اند شرایط نامناسب 
نگهداری در گمـــــــرک در این بیـــــــن تاثیرگذار بوده 

است و حال دو گورخر دیگر نیز مناسب نیست.
ســـــــرنخ مـــــــرگ حیات وحـــــــش در باغ وحش های 
غیر اســـــــتاندارد را که دنبال کنیـــــــد به ضعف های 
ســـــــازمان حفاظت محیط زیســـــــت و سودجویی 
قاچاقچیان حیات وحش می رســـــــید. ســـــــازمان 
حفاظت محیط زیســـــــت همواره ادعـــــــا می کند که 
به مراکز نامناســـــــب نگهـــــــداری از حیوانات اجازه 
فعالیـــــــت نمی  دهـــــــد و ناظرانی دارد که شـــــــرایط 
باغ وحش ها را بررســـــــی می کنند، امـــــــا اخباری که 
از گوشـــــــه و کنار کشـــــــور و مراکز غیر اســـــــتاندارد 
نگهـــــــداری حیوانات بـــــــه گوش می رســـــــد از این 
 حکایت دارد که سازمان حفاظت محیط زیست در 
این خصوص به درســـــــتی عمل نمی کند یا به قول 
معروف گردانندگان این مراکز برای حرف مدیران 
این ســـــــازمان تره هم خرد نمی کنند. برای نمونه 
می توان به شـــــــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در باغ پرندگان قم اشاره کرد که زمستان گذشته 
سبب مرگ بسیاری از پرندگان این باغ شد. پس 
از رسانه ای شدن این ماجرا محیط زیست قم اعلام 
کرد  این مرکـــــــز مجوزهای لازم را از محیط زیســـــــت 

دریافت نکرده بود .
نبـــــــود نظـــــــارت از ســـــــوی ســـــــازمان حفاظـــــــت 
محیط زیســـــــت تنها دلیل آشـــــــفته بـــــــازار مراکز 
نگهداری از حیوانات در کشور نیست، زیرا به نظر 
می رســـــــد این ســـــــازمان از دانش کافی برخوردار 
نیســـــــت و برای رفع این ضعف از کارشناسان نیز 

به درستی بهره نمی گیرد. 
  برای نمونه می توان به ماجـــــــرای مرگ گورخرهای 
آســـــــیایی اشـــــــاره کرد که سال 97 دوســـــــتداران 
محیط زیست ایران را شوکه کرد، چراکه  در جریان 
عملیات زنده گیـــــــری 10   گورخـــــــر از منطقه توران و 
انتقال آنها به پـــــــارك ملی کویر پنـــــــج گورخر تلف 
شدند. برخی کارشناسان معتقدند وقتی سازمان 
حفاظت محیط زیســـــــت  دربرابر گونه های درخطر 
انقراض کشور دســـــــت به چنین اقداماتی می زند 
نباید از مدیران این سازمان انتظار داشت که برای 
محافظـــــــت از گونه هایی کـــــــه در باغ وحش های 
غیر اســـــــتاندارد نگهداری می شـــــــوند سنگ تمام 
بگذارند. شـــــــرایط گونه هـــــــای جانـــــــوری در مراکز 
نگهـــــــداری غیر اســـــــتاندارد این روزهـــــــا ناگوارتر از 
گذشـــــــته اســـــــت، زیرا در کنـــــــار نبود نظـــــــارت و 
ســـــــودجویی برخی مدیران این روزهـــــــا کرونا نیز 
بهانه ای شـــــــده تا مســـــــؤولان برخی از این مراکز 
بی توجهی به گونه های زندانـــــــی در باغ وحش ها را 
بیشـــــــتر کنند. آنها ادعا می کنند به دلیل فراگیری 
کرونا و ایجاد محدودیت ها درآمدشـــــــان کاهش 
یافته و قادر نیستند از پس هزینه های این مراکز 
برآیند.در چنین شـــــــرایطی باید گفت بیشتر مراکز 
نگهـــــــداری از  حیوانـــــــات کشـــــــور به محلـــــــی برای 
سودجویی دلالان حیات وحش بدل شده است، 
دلالانی که گورخر با خر برایشـــــــان تفاوتی نمی کند و 
تنها به کسب سود بیشتر فکر می کنند. در خواب 
سازمان حفاظت محیط زیست و جولان این دلالان،  
 باغ وحش هـــــــای کشـــــــور از نقش اصلـــــــی خود که 
  آموزش، پژوهش، ســـــــرگرمی و آشتی دادن مردم با 

حیات وحش  است فاصله بسیاری گرفته اند. 

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد از جذب ۲0۳ هزار حامی ایتام و محسنین از ابتدای اجرای پویش »ایران مهربان« 
خبر داد و گفت: »۳۸1 هزار فرزند یتیم و محســـــــنین از حمایت های کمیته امداد برخوردار هستند.« بختیاری با بیان 
این که ۵۶۲ نفر از ایتام و 1۲ هزار نفر از فرزندان محسنین فاقد حامی هستند، ادامه داد: »متوسط دریافتی ماهانه ایتام 

به ۵۲۲ هزار تومان و متوسط دریافتی فرزندان محسنین به ۲۶0 هزار تومان در ماه رسیده است.« /جام جم دیلی

جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از رضایت اولیای دم در پرونده محیط بان مازندرانی در سوادکوه خبر 
داد  و گفت: »پرونده حادثه کشته شـــــــدن غیرعمد یك شکارچی در سوادکوه، توســـــــط محیط بان علی اکبر ایمانی، با پرداخت دیه 
توسط بیمه و اعلام رضایت محضری اولیای دم از جنبه قصاص بسته شد.« روز یکم آذر سال گذشته، در جریان درگیری مسلحانه 

بین شکارچیان و محیط بانان مازندران در ارتفاعات سوادکوه، یك شکارچی به ضرب گلوله محیط بانان کشته شد./محیط زیست

محیط بان مازندرانی قصاص نمی شودجذب ۲۰۳ هزار حامی در پویش »ایران مهربان«

 دبی رودخانه کارون 
به شدت کاهش یافته 
به طوری که این رودخانه 
در برخی قسمت ها دچار 
خشکیدگی شده است

عکس:
عصر ایران

  آی آدم ها که در ساحل نشسته شـــــــاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می ســـــــپارد جان... آی آدم ها،  رود کارون دارد می میرد،  یک نفر دارد 

مریم خباز

جامعه

دست و پای دائم می زند، روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید... 
، ۲۱۵ متر مکعب در ثانیه، دبـــــــی کرخه در حمیدیه ۵۵ متر مکعب در  به این عددها خوب نگاه کنید: دبی رودخانه کارون در پل ســـــــفید اهواز
ثانیه و دبی زهره در چم  نظام ۱۷ مترمکعب در ثانیه ثبت شده اســـــــت. همه اینها یعنی فاجعه، یعنی آدمی که روزها لب به آب نزده را بخواهی 
با قطره چکان سیراب کنی، یعنی که کارون تشنه است و با لب های ترک خورده اش،  مثل ماهی هایی که از آب بیرون افتاده اند،  آب آب می کند 
ولی  کســـــــی نیســـــــت که جرعه ای به حلقش بریزد.  عددهایی که محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیســـــــت در کرسی سلامت اجتماعی 
یونسکو درباره ورودی آب به کارون نوشته واگویه ای است از آنچه که سال ها بر ســـــــر دریاچه ارومیه آمد، بلایی که برای زاینده رود تکرار شد و  
حالا به رسم آسیاب به نوبت، گریبان کارون را نیز گرفته اســـــــت.  رود کارون که بزرگ ترین رود ایران است،  رودخانه ای که سرچشمه اصلی اش 
، پس از عبور از لرستان وارد خوزستان می شود، رودی که قرن ها گهواره تمدن  در کوهرنگ و بازفت و زردکوه چهارمحال و بختیاری است و سرشـــــــاخه فرعی اش، رود دز
بوده و رودخانه ای که ژان و مارسل دیولافوا،  کاوشگران محوطه باستانی شـــــــوش و کاخ آپادانا، ۷۰۰ محموله بزرگ اشیا باستانی را از طریق آن به فرانسه منتقل کردند،  

مدت هاست بدحال است و درست مثل مسیرش،  حال و وضع پیچیده ای دارد. 
کارون دارد خشک می شود،  در بخش هایی از بستر این رودخانه می شـــــــود روی زمین های قاچ خورده فوتبال بازی کرد و می شود لنگه کفش هایی را دید که معلوم 
است در روزگار پرآبی کارون، از پای گردشگری بیرون آمده و دیگر به دستش نرســـــــیده. این روزها حال کارون بدتر از همیشه است و در بهاری که باید بهار کارون هم 

باشد، زیر سایه سنگین بهره برداران و تصمیم گیرندگان،  فصل خزان رودخانه آغاز شده است. 

ح های  انتقال  آب   کاهش  بارندگی،  تداوم سدسازی و اجرای طر
وضعیت رودخانه  کارون   را   وخیم  کرده   است

کارونبهخشکینزدیکمیشود

فاطمی وانانی: 
سرشاخه اصلی 
کارون، کوهرنگ 
است که در 
مسیر آن تا به 
حال سه تونل 
انتقال آب ساخته 
شده که سهم 
زیست محیطی 
کارون را برمی دارند 
و تونل بهشت آباد 
که تونل چهارمی 
است اگر ساخته 
شود عملا ارتباط 
کارون با سرشاخه 
اصلی که کوهرنگ 
باشد قطع می شود

طاهری مقدم: 
یکی از  دلایل 
کاهش ورود آب 
از لرستان به دز 
می تواند کاهش 
بارندگی ها باشد 
اما دلیل دیگر 
انتقال آب از 
الیگودرز به سمت 
قم تحت عنوان 
قمرود است که 
باعث شده علاوه 
بر این که لرستان با 
مشکل منابع آبی 
مواجه شده، حقآبه 
رودخانه هایی 
همچون دز نیز 
داده نشود

یادداشت

امسال همه مشـــــــکلات آبی کشور را می شود به آســـــــمان ربط داد چون طبیعت، خوب 
بهانه به دستمان داده.  پهنه آبی گسترده بر سر فلات ایران، پاییز و زمستان پارسال و 
بهار امسال به قدری خست داشت و بی توشه بود که تابستان برای بخش های بزرگی 
از کشورمان از اواســـــــط بهار آغاز شد. کاری به ســـــــیل های مرگبار اخیر در بخش هایی از 
استان های یزد و کرمان و سمنان نداریم که شـــــــاید برای عده ای تصور  تر سالی را ایجاد 
کند، بلکه سر و کارمان با ماه های خشکی است که با ناخن خشکی اش برای ایران،  جان 

زمین و سفره های آب های زیرزمینی و منابع رو زمینی را گرفت. 
به طور ویژه  اگر در مورد وضعیت آبی خوزســـــــتان حرف بزنیم،  آمارها نشان می دهد که 
مجموع آورد سه رود کارون، دز و کرخه در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال 

)و حتی در مقایسه با وضعیت نرمال(  حدود ۶7 درصد کاهش داشته است.
این آمار را فاضل عبیات، معاون هماهنگی امورعمرانی اســـــــتانداری خوزســـــــتان اعلام 
کرده، کسی که براین اساس،  خوزستان1400 را اســـــــتانی گرفتار خشکسالی معرفی کرده 

است. 
واژه خشکسالی برای استانی که سالانه بیش از 17 میلیون تن محصولات زراعی و باغی 
تولید می کند و با عمل آوری 1۲۸محصول، از نظر میزان و تنوع ،  رتبه اول کشـــــــور را دارد و 
نامش از گندم و جو و ذرت و نیشکر و گل و محصولات جالیزی و صیفی و خرما و مرکبات 

جدا نیست، قاعدتا واژه سنگینی است. 
با این حال وضعیت نامطلوب بارش ها که حقیقتی انکارنشدنی است به گونه ای است 
که فراز رابعی، معاون سازمان آب و برق خوزستان بصراحت گفته است تابستان امسال 
تامین حقآبه زیست محیطی و کشاورزی، به طور کامل امکان پذیر نیست،  جمله ای که 

خودِ خود بحران است. 
این کم بارشی البته بیش از یک دهه است که گریبان خوزستان را گرفته و اتفاق تازه ای 
نیست. در سال آبی 97-9۶ خوزستان با شدیدترین خشکسالی دست و پنجه نرم کرد 
اما از اقبال خوبش این وضع در دو ســـــــال آبی پس از آن به یکبـــــــاره تغییر کرد و این بار 

سیلاب های شدید بود که خوزستان را می آزرد.
البته این که چرا از فرصت خوب ســـــــیلاب ها برای احیای خوزســـــــتان تشـــــــنه استفاده 
نشـــــــد و بارش ها فقط به گرفتاری مردم و از بین رفتن حاصل دسترنج شان منتهی شد،  
مثنوی صد من کاغذی اســـــــت که خیلی ها در موردش حرف زده اند. صاحب یکی از این 
اظهارنظرها محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیســـــــت در کرسی سلامت اجتماعی 
یونسکوست که نوشته است: سیل کم سابقه سال 9۸ ثابت کرد که اراده ای آزمندانه 
در اســـــــتان وجود دارد که اجازه نمی دهد حتی در یک ســـــــال رویایی، همه قلمرو طبیعی 
تالاب های اســـــــتان،  به ویژه هورالعظیم و شادگان از آب لبریز شـــــــود؛ چرا که استخراج 
ارزان تر و آســـــــان  تر نفت از میادین نفتی آزادگان و آسیب به کشـــــــت و صنعت نیشکر 

برایشان مهم تر است.
این که درویش به کدام نهادها طعنه می زند کاملا روشـــــــن اســـــــت  اما  روشـــــــن تر از آن 

عواملی است که زیر نام کم بارشی ها،  موذیانه طبیعت خوزستان را معذب می کند. 

مشکل اول: کم بارشی 
حمله به سرشـــــــاخه های رودهای بزرگ را نباید فقـــــــط در انحصار 
چاه ها دید. پابه پای هزاران چاه مجاز و غیرمجاز که آخرین ته مانده 
آب های زیرزمینی را پمپاژ می کنند و به بخش های شرب و صنعت 
ح های انتقال آب نیز  وکشاورزی اختصاص می دهند،  ســـــــدها و طر
به همان قدرت و با همان آســـــــیب زنندگی، حیـــــــات رودخانه ها را 

تهدید می کنند.
ح های انتقال آب در  محمد درویش نوشته اســـــــت: ســـــــدها، طر
، زهره و کرخه و نیـــــــز افزایش بارگذاری  سرچشـــــــمه های کارون، دز
در استان های بالادست خوزستان آشـــــــکارا میزان ورودی آب به 
جلگه خوزستان را کاهش داده، اما از یک واقعیت تلخ دیگر نباید 
به راحتی گذر کرد؛ این که راندمان محصولات به شـــــــدت آب بر در 
استان خوزستان بویژه نیشـــــــکر و برنج در حد فاجعه باری کمتر از 

استاندارهای جهانی و حتی منطقه ای است.
معنی این جملات این اســـــــت:  آب هایی که باید از سرشاخه ها به 
سمت رودخانه ها سرازیر شـــــــوند و حیات اکوسیستم های آبی را 
ح های انتقال آب  تضمین کنند، در مسیر به وسیله ســـــــدها و طر
به نوعی ربوده می شوند تا صرف کشاورزیِ نه علمی،  بلکه فلاحت 

ناپایدار شوند. 
این بلایی است که به عیان بر ســـــــر کارون آمده و هاشم فاطمی 
وانانـــــــی،  مدیردفتر حفاظت کیفی منابع آب شـــــــرک آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار استانی جام جم آن 

را تشریح می کند. 
او وضعی که کارون گرفتارش شـــــــده را قبل از هر چیز به تغییرات 
اقلیمی ربط می دهد، بـــــــه این که الگوی بارش ها از ســـــــمت برف 
به باران تغییر کـــــــرده و وقتی باران به جای بـــــــرف می بارد، تبخیر تا 
7۵درصد افزایش می یابـــــــد و در نتیجه بخش بزرگـــــــی از باران به 

ج می شود.  صورت بخار از دسترس مان خار
ح می دهد که این وضعیت را نمودارها به خوبی نشـــــــان  او شـــــــر
می دهند به طـــــــوری که اگـــــــر در ســـــــال آبـــــــی ۸1-۸0 رود کارون از 
سرشاخه هایش در استان چهارمحال و بختیاری شش میلیارد و 
700 میلیون مترمکعب آب دریافت می کرد این رقم اکنون به سه 
میلیارد و ۳00 میلیون مترمکعب کاهش یافته و آورد این رودخانه 

از استان بالادستی تا 40 درصد کاهش یافته است. 
فاطمی وانانی البته با این حال خشکســـــــالی را عاملی صددرصدی 
در کاهش دبی رودخانـــــــه کارون نمی داند بلکه تمرکز بیشـــــــتر او 
ح های انتقال آب بر سرنوشـــــــت کارون اســـــــت. دیروز  بر تاثیر طر

که او بـــــــا خبرنگار جام جـــــــم گفت و گـــــــو می کرد، گـــــــزارش داد که 
رودخانه ها در چهارمحال و بختیاری از چالشـــــــتر تـــــــا پل آجری و 
شهرکرد و کیار و شلمزار و دزک همه خشـــــــک شده اند و ظرفیت 
 ســـــــد ســـــــورک از زمانی که افتتاح شـــــــده تا امروز تا بیش از نصف 

پر نشده است. 
ح های انتقـــــــال آب مربوط می داند و می گوید:  او همه اینها را به طر
سرشاخه اصلی کارون، کوهرنگ اســـــــت که در مسیر آن تا به حال 
سه تونل انتقال آب ساخته شده که سهم زیست محیطی کارون 
را برمی دارند و تونل بهشت آباد که تونل چهارمی است اگر ساخته 
شود عملا ارتباط کارون با سرشاخه اصلی که کوهرنگ باشد قطع 

می شود. 
او می گوید عده ای دارند خودشان را می کشند تا تونل بهشت آباد 
تمام شود و آب های دینارون و سرشاخه های بازفت را در آن بریزند 
و دســـــــت چهارمحال و بختیاری را از این آب ها کوتاه کنند که اگر 
خ دهد و پروژه بهشـــــــت آباد عملی شود،  چهارمحال و  این اتفاق ر

بختیاری به کویری مرتفع تبدیل خواهد شد. 
ح هـــــــای انتقال آب،  حکایت تلخی اســـــــت چون تصور  حکایت طر
می شود با کشاندن آب های یک گوشه از سرزمین به گوشه دیگر 
موجب نجات مقصد می شـــــــوند در حالی که غافلند که مبدا آب در 

حسرت آب خواهد مُرد. 
انتقال غیرکارشناسی آب در کشـــــــورمان به اندازه ای تبعات دارد 
که احمدرضا طاهری مقدم، کارشـــــــناس منابع آب در گفت و گو با 
جام جم ترجیح می دهد خسارت آن را بســـــــیار بیشتر از سدسازی 

معرفی کند. 
  او که خوش خبر اســـــــت و می گوید رود کارون فعلا خشک نشده 
بلکه آبگیری آن کاهش یافته،  به کاهش ورود آب از لرستان به رود 
دز اشاره می کند و توضیح می دهد: یکی از  دلایل کاهش ورود آب 
از لرســـــــتان به دز می تواند کاهش بارندگی ها باشد اما دلیل دیگر 
انتقال آب از الیگودرز به ســـــــمت قم تحت عنوان قمرود است که 
باعث شده علاوه بر این که لرســـــــتان با مشکل منابع آبی مواجه 

شده، حقآبه رودخانه هایی همچون دز نیز داده نشود. 
ح های انتقـــــــال آب را عامل خشـــــــکی رودها  این کارشـــــــناس،  طر
ح هـــــــای انتقال آب حوضه بـــــــه حوضه را؛  همان  می داند بویژه طر
اتفاقی که شده است تردســـــــتی مسوولان و مدیران آبی کشور که 
به گفته محمد درویش درواقع خشکســـــــالی مدیریتی است و به 

مراتب نگران کننده تر از خشکسالی های طبیعی . 

مشکل سوم: انتقال آب و حمله به سرشاخه ها 

نمی دانیم چند نفر مرثیه دهدز را  شـــــــنیده  اند. نمی دانیم چـــــــه نفر می دانند که 
این روزها چه بر سر دهدز که بهشـــــــت پنهان خوزستان است،  آمده. خبر نداریم 
که حرف های هژیر کیانی،  دبیر انجمن دوســـــــتداران طبیعت و محیط  زیســـــــت 
خوزستان و گفت و گویش با ایلنا به گوش چند نفر رســـــــیده. آنچه که او گفته و 
انتقاداتی که به عملکرد وزارت نیرو،  شرکت آبفا و ســـــــازمان  آب و برق خوزستان 
وارد کرده و این که گفته است نهادهای مســـــــوول خودشان را به خواب زده اند،  

همه از اتفاقی تلخ در خوزستان حکایت دارد. 
، دو چاه خشک شده و عنقریب  به روایت او از چهارحلقه چاه باقیمانده در دهدز

است جیره بندی آب در برخی از روستاهای منطقه آغاز شود. 
؟ خنده دار اســـــــت. این شـــــــهر که عروس خفته زاگرس و  جیره بندی آب در دهدز
پر آب ترین شهر خاورمیانه است، شهری که در میان سدهای کارون ۳و 4 آرمیده 
و در واقع در محاصره آب اســـــــت،  از بی آبی رنج می برد. این طنز تلخ، سال هاست 
، بی آن که صدایشان  که در دهدز بازتعریف می شـــــــود و مردم روستاهای این دیار
به گوش کســـــــی برســـــــد به گفته هژیر کیانی، رنج جیره بندی آب را  بر خود هموار 

می کنند. 
خشـــــــکیدگی چاه های آب در دهدز اما ته یک ماجرای قدیمی به نام حفر چاه های 
غیرمجاز است که سرنخ آن را باید در بی تدبیری ها  و منفعت طلبی ها و چراغ سبز 
نشان دادن های بی موقع جست و جو کرد، مثل قانون سال ۸9 مجلس که طبق 
آن چاه هایی که تا قبل از ســـــــال ۸۵ به صورت غیرمجاز حفرشده  بودند در مسیر 

قانونی شدن قرار می گیرند. 
خوزستان و استان های همجوار را که سرشاخه های رود کارون را تغذیه می کنند، 
باید بهشت چاه های غیرمجاز بدانیم. درخوزستان طبق آمارسال 9۸ رئیس گروه 
حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی سازمان آب و برق خوزستان،  بیش از 
۵000چاه غیرمجاز فعال است که ســـــــالانه 700 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی را 

حریصانه برداشت می کنند. 
ج از استان خوزســـــــتان نیز آمارهای هولناکی در این باره وجود دارد از جمله  درخار
، کوهدشت، نورآباد  ، چغلوندی، خرم آباد، الشتر در استان لرســـــــتان و در پلدختر
و رومشـــــــکان که حوضه آبریز کرخه محســـــــوب می شـــــــوند و به گفته داریوش 
حسن نژاد،  مدیرعامل شـــــــرکت آب منطقه ای لرســـــــتان روی هم رفته 1۵۸0 چاه 

غیرمجاز در این مناطق سفره های آب زیرزمینی را می مکند. 
وقتی در سرشـــــــاخه های یک رود این همه دست انداز و برداشت غیرمجاز وجود 
داشته باشد طبیعی است که به بستر رود، آبی که باید نمی رسد و رودهای بزرگ 
حتی اگر کارون با عظمت باشند، به تدریج نحیف و نحیف تر می شوند.  حالا چرا با 
این چاه های غیرقانونی برخورد نمی شود و آب از چنگ چاه ها به حلق رودخانه ها 
ســـــــرازیر نمی شـــــــود، حتما دلایل متعددی دارد که به باور برخی کارشناســـــــان از 

خشکسالی مدیریتی ناشی می شود. 

مشکل دوم: چاه های غیرمجاز 


